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مسئولین: شرمنده 
کوتاهی از ما بوده!
    رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال: اینایی که بلد نیستند ما رو به صدر 

فهرست برسونند، واسه چی انتقاد می‌کنند؟!
    تهران: سعی می‌کنم توی آمارهای دیگه جبران کنم!
    مردم: یعنی اونا چی تنفس می‌کنند که ما نمی‌کنیم؟!

    مومیایی: این قبر بغلی‌ها، همه‌شون به علت آلودگی هوا مُردند!
#اول_نشدیم #اون_ده_تا_را_به_ما_نشان_بده #شهرونگ

 در بین ۱۰ شهر آلوده جهان
نامی از تهران و دیگر کلانشهرهای ایران نیست

شهر زیبا
برای احسان علیخانی صندلی بخرید

حسام حیدری
طنزنویس

درحــال  تلویزیــون  روزهــا  ایــن 
آماده‌کــردن برنامه‌های نوروزی اســت. 
خبر رســیده که ویژه‌برنامه تحویل‌ سال 
شبکه ســه مثل ســال‌های گذشته به 
احسان علیخانی رسیده. خیلی هم عالی 
فقط درخواســتی کــه از طراحان دکور 
برنامه داریم این اســت که یک صندلی 
هم برای این احســان بنده خــدا تعبیه 
کنند که بنشــیند و برنامــه‌اش را اجرا 
کند. بنده خدا دیسکش زد بیرون از بس 
همه‌اش ایستاد و اجرا کرد. حالا خودش 
هیچ حداقل برای میهمان‌ها یک فکری 
بکنید. به خدا اگر تو یک برنامه‌ای مجری 
ایستاده باشد، ما با خودمون نمی‌گوییم: 
»ایول مجریش ایستاده، بریم برنامه‌اش 
رو ببینیم.« بــا مجری‌های این مرز و بوم 
مهربان‌تر باشــید. نکته بعدی هم این‌که 
تو رو خدا چند دقیقــه وقت برای حرف 
زدن میهمان‌ها در نظــر بگیرید. این‌که 
یک سلبریتی بیاید و سلام و علیک کند 
و عید نوروز را به لهجه شــیرین خودش 
به ما تبریک بگوید و بــرود چیز جذابی 
نیســت. حالا از این‌که سلبریتی هم کلا 

چیز جذابی نیست، بگذریم. 
خبر دیگــر این‌که یکــی از برنامه‌های 
درحال تهیه برای روزهای عید، مستندی 
آمریکایی اســت در مورد مضرات گوشت 
که دوســتان درحال دوبله آن هســتند. 
البته نکته عجیبش اینجاست که در کشور 
فقیر و نابودی مثل آمریکا مگر گوشــت 
وجود دارد که حالا در مورد مضراتش هم 
مستند بسازند؟ بعدش هم این‌که به نظرم 
مستندی در مورد مضرات مصرف آجیل با 
این موضوع که »نخودچی هم مثل پسته 
است الکی فرق نگذارید« برای عید خیلی 
مناسب‌تر اســت. البته برای عید موضوع 
زیاد اســت، مثلا در مورد مضرات سوال 
پرســیدن از دختران و پســران مجرد در 
مورد زمان ازدواجشان می‌شود یک فیلم 
مستند خوب ســاخت و در آن نشان داد 
کسی که این ســوالات را می‌پرسد چطور 
به انواع سرطان دچار شده و پس از مدتی 

با مرگ ناجور از دنیا می‌رود.
خبر بین‌المللی هــم این‌که جناب جانی 
دپ از همسر سابقش خانم امبر هرد شکایت 
کرده و درخواست غرامت ‌50میلیون دلاری 
داده است. ما هر چقدر تو اینترنت اسم این دو 
عزیز را ســرچ می‌کنیم، حق را به خانم امبر 
هرد می‌دهیم، ولــی در کل این همه جنگ 
و دعوا خوب نیست. خانم امبر هرد هم باید 
برود از همان خانمی که ما تو تلویزیون نشان 
دادیم که 27 بار از شــوهرش کتک خورده 
بود، ولی باز هم داشت به زندگی مشترکش 
ادامه می‌داد، یاد بگیــرد و خودش برگردد 
ســر خانه و زندگی‌اش. اگر این به اصطلاح 
سلبریتی‌های آمریکا کمی تلویزیون ایران را 
نگاه می‌کردند، به این همه بدبختی و فلاکت 

دچار نمی‌شدند. 
یک خبــر دیگری که ایــن روزها خیلی 
صدا کرده، ولی از نظــر من خیلی هم مهم 
نیســت، این ماجرای جابه‌جا شــدن آرای 
رأی‌گیری جشنواره جام‌جم صداوسیماست. 
حالا مثلا مقــداری  رأی از یک برنامه رفته 
یک برنامه دیگر، اتفاق خاصی نیفتاده که. 
همه رأی‌هایی که رفته بــرای برنامه‌های 
صداوسیماست. حالا خودش دوست داشته 
چهارتا را از ایــن برنامه بــردارد و بریزد رو 
رأی‌های یک برنامــه دیگر. فکر کنم دلش  

رأی‌بازی می‌خواسته.

روزنوشته‌های برزو

برزو
طنزنویس

خرس گنده تمام چراغ‌هــا رو خاموش 
کرده و از این فیلم ترســناک‌ها گذاشــته 
که یه دختــر ژاپنــی جن‌زده میشــه و 
می‌چســبه به دیوار و میره بالا روی سقف. 
این دخترای ژاپنی هر چقدر قابل احترامن 
در حالت عادی، تو مواقع جن‌زدگی خیلی 
چندش میشــن. به‌خصــوص وقتی جنه 
اصرار داره موهاشــون رو پخش کنن روی 
صورتشــون. یه مشــت جن کلیشه‌ای که 
حتمــا باید قوانین فیزیــک رو نقض کنن 
و طرف رو ببرن بچســبونن به سقف. حالا 
به دقیقه پنجم فیلم نرسیده، استاد دکمه 
غلط کردم رو زده و بلند شــده یکی‌یکی 
داره چراغ‌ها رو روشــن می‌کنــه. تفریحو 
ببین تورو خدا. بابا مگه مجبوری؟ بشــین 
ســیندرلا نگاه کــن خب با ایــن روحیه 
حساس. اســتاد دم غروب از سر کار اومده 
چرتشو زده، چاییشو کوفت کرده و به روی 
خودش هم نیاورده که ظرف ماسه من رو 
از دیروز تمیز نکرده. داداش بلد نیســتی 
گربــه نگــه داری، بــزن گاراژ! میخ فیلم 

شده و هرچی می‌خوام وظایفش رو بهش 
یادآوری کنم، فقط می‌گه هیس. هیس و 
زهرمار. خیکی! انگار متوجه نیستی با کی 
داری حرف می‌زنی؟ فکر کن مثلا مسئول 
توالت عمومی به جای این‌که زمین رو تی 
بکشه، بشینه فیلم ببینه و هی به مردم بگه 
هیس! وقتشه از پشت ســرش بپرم روی 
مبل که نیم‌متر بپره هوا. فیلم رســیده به 
اونجایی که اشیای آشــپزخونه دارن خود 
به خود جابه‌جا میشــن. صندلی راه میره، 
چاقوها پــرواز می‌کنــن، در یخچال باز و 
بسته میشه. یعنی درست رسیده به نقطه 
اتصالِ حماقت بشــری و سوررئالیســم. 

نفس‌های استاد هم تند شده.
دیگه وقتشه برم بشینم جلوی تلویزیون 
و زل بزنم به گوشــه ســقف. چنــد ثانیه 
همین‌طــور الکی خیــره می‌مونم به کنج 
سقف و دیوار و دو ســه‌بار دندونامو نشون 
می‌دم تــا آقا بگیره داســتان رو. با صدای 
لرزون می‌گه چی می‌بینی اونجا باباجان؟ 
آها، حالا شد. حالا بشــین تا بفهمی چی 
دارم می‌بینم اون بالا. خودت چه حدسی 
می‌ز‌نی رفیق؟ ترســناک‌ترینش رو تصور 
کن، همون رو دارم تماشا می‌کنم. همونی 
که امشب می‌خواد موقع خواب بیاد بیفته 

به جونت. یکی که سرش سیصد و شصت 
درجــه می‌چرخه روی گردنــش، همون 
کــه موقع راه‌رفتــن پاهاش از پشت‌ســر 
می‌خورن پس کله‌ش، از همونا که دوست 

داری.
ایــن جماعت هنــوز فکــر می‌کنن ما 
موجودات ماوراء‌الطبیعــه رو می‌بینیم. ما 
همین‌جوریش نصف روز چشــمامون رو 
می‌بندیم دنیــا رو نبینیم، حوصله طبیعه 
رو هم نداریم چه برســه به ماوراش! وقتی 
موجود ناپیدا رو روی سقف دنبال می‌کنم 
که داره مثلا از دیوار میاد پایین که خرس 
گنده رو بخوره و بعدش هم عربده‌کشــان 
فرار می‌کنم، پا میشه پخش دی‌وی‌دی رو 
خاموش می‌کنه و می‌زنه زیر آواز که یعنی 
من خیلی کــول‌ام. جون بابا! نکشــیمون 
خونســرد! آره حالا بزن شــبکه ورزش، 
فوتبال ببین گامبو. چه سیو معرکه‌ای کرد 
دروازه‌بانِ استوک‌ســیتی، نــه؟ تو خیلی 
فوتبالی هستی ناناز. اخبار ببین اصلا. چه 
جرم و جنایتی فرا گرفته اروپا رو. خاک بر 
سرت. پاشو، پاشــو اون کیسه پلاستیکی 
و بیلچه رو بردار بیا قشــنگ بشین ظرف 
دستشــویی من رو خالی کن. آفرین گل 
پسر. پیر شدم من تا این آدمو تربیت کنم. 

جنزده

فلکه اول

ehsanganji58@gmail.com|    احسان گنجي  |   کارتونیست |

شهرســتانی‌های گوگل مَپی!  | شــهاب نبوی|  هفته 
تخیلی این‌ جانب در حالی به پایان می‌رسد که رئیس 
کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال گفته است این 
جوانانی که دو روز اســت از شهرستان آمده‌اند و هنوز 
خیابان‌های تهران را بلند نیســتند، واســه چی پشت‌ سر 
مســئولان حرف می‌زنند؟ در این‌جا لازم است خدمت این بزرگوار 
عرض کنم که اگر به بلدبودن تهران باشــد، گوگل‌مپ بهتر از همه‌ 
ما تهران را بلد است. پس هفته‌ای یک‌بار دعوتش کنیم صداوسیما 
و پــای انتقــادات و درد دل‌هایش بنشــینیم. در ضمــن به کمک 
اپلیکیشــن وِیز همه دیگر همه‌جا را بلد هســتند. امیدوارم یک نفر 
ایشان را با تکنولوژی‌های جدید آشنا کند؛ چون اصل حرف‌شان را 

که نمی‌شود رد کرد و واقعا برای انتقادکردن، لازم است آدم چهارتا 
خیابان تهران را بلد باشــد. در این هفته، صداوسیما هم یک مسابقه 
برگزار کرد که آخرش معلوم نشــد چی شــد و کی به کی رأی داد 
و حق کی بــود و حق کــی را خوردند؟ واقعا هم ســخت بود که ما 
بخواهیم از بین این همه برنامه جذاب یکــی را انتخاب کنیم. خود 
من که شخصا سرگیجه گرفته بودم و نمی‌دانستم باید کیو انتخاب 
کنم، کدومو جواب کنم که خوشبختانه مسئولان مربوطه خودشان 
زحمتش را کشیدند و جای ما انتخاب کردند. آخر هفته را هم سعی 
کنید چیزهایی را که توی خانه‌تکانی ممکن است، پیدا شود و باعث 
به فنا رفتن‌تان شود را نیســت و نابود کنید. خلاصه من گفتم، نگید 

که نگفتی...

زیرگذر
‏بریان ترسی فرش شور  | آرمین جمالی|     همیشه دم عید، دو تا از این شهروندان خوش صدای فرش‌شور، 
فریادزنان پیداشون میشه. ‏ساعت شیش صبح دیدم دوتا مرد باکاپشن قهوه‌ای و سبیل و کتونی سفید و شلوار 
‏پارچه‌ای دارن جلوی پنجره داد میزنن. به در خواست مامانم رفتم قیمت شست‌وشوی دوتا  ‏فرشو بگیرم، 
می‌گفت: »صد‌هزار تومن«، گفتم: »چه خبره«، گفت:»اوضاع خرابه من تازه ‏قیمت قدیم گفتم.« یه دیاگرام 
در آورد گفت: »ببین وقتی ‏inflation‏ میره بالا روند ‏نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد اتفاق میوفته، هر 
چند نظریه‌ها مختلفه، اما نرخ تورم ‏یا انفلاسیون با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت 
مصرف‌کننده است ‏اتفاق میوفته«، لپمو کشید گفت:»تازه کینز تلاش می‌کرد که میان »شبه تورم« و »تورم 
‏مطلق« یا واقعی تفاوت قایل شود.« گفتم: »ببخشید شما؟« گفت: »بنده بریان اسنودن ‏نویسنده کتاب 
اقتصاد کلان مدرن، اینم رفیقمه بریان تریسی، کتاب راهبرد‌های رشد ‏اقتصادی)ضد حمله( رو طراحی 
کرده«، همون لحظه شماره یکی از مسئولین اقتصادی رو پیدا کردم ‏بهشون دادم، پارو رو از دستش گرفتم 

خودم رفتم تو کوچه‌ها داد زدم فرش می‌شورم. تازه ‏فهمیدم هیچ‌کس سرجای خودش نیست.‏

آن قدر باشد حقوقم مختصر
که ندارم طاقت میهمان دگر

کاغذی من‌ می‌زنم‌ بر روی در
می‌نویسم روی آن:   رفتم سفر!‏

ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

گریز از نوروز


